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ســاواکی‌ها می‌خواهند به خانه من بیایند و ما را دستگیر کنند. دخترم سن‌وســالی نداشت. نوارها و اعلامیه‌ها را به داخل 
کیسه‌ای ریختیم و به دستش دادیم. او را از بالای دیوار حیاط خانه به باغ کناری فرستادیم. دخترم کیسه را در زیرزمین 

دفن کرد. آن شب، خبری از ساواکی‌ها نشد. مردم گفتند تا پشت در آمده و برگشته‌اند.«

خفقان، بیداد می‌کرد
جهان در ادامه به خاطره‌ دیگری اشاره می‌کند که شنیدنش خالی از لطف نیست:‌ »در محله‌مان یک زن مرده 
بود. همسرش خیلی بی‌قراری می‌کرد. مردم در مراسم ترحیمش شرکت کرده بودند. شلوغ شده بود. یک 
ساواکی آمد و گفت جمع کنید، چه خبر است؟ گفتیم مراسم تعزیه است. همسر این آقا مرده. ساواکی 
گفت: کاری به این کارها ندارم. فورا جمعش کنید اما ما آن‌قدر به راهمان اعتقاد داشتیم که ترسی 
به دلمان راه نمی‌دادیم. برای اولین‌بار در سینه‌زنی‌ها، شعار دادن را شروع کردیم. من میاندار 
مسجد بودم. از قبل با مردم هماهنگ کرده بودم که وسط 
سینه‌زنی که شوروحال مردم بالا گرفت، شعار بدهم، 
بنابراین در اوج سینه‌زنی داد زدم درود بر خمینی 

بت‌شکن! مرگ بر این یزید 
قانون‌شکن!«

عکس‌های امام را حمل می‌کردم. 
می‌‌خواســتم عکس‌ها را از شــهر به 

محله بیاورم و بین مردم پخش کنم. سوار 
اتوبوس بودم. یک ساواکی سوار اتوبوس شد 

تا به‌دنبال مبارزان انقلابی بگردد. با خودم گفتم 
اگر بترسم، کارم تمام است. خودم را بی‌خیال گرفتم. 

سعی کردم محکم باشــم. خدا کمک کرد و به من شک نکردند. اگر 
شک می‌کردند، وسایلم را می‌گشتند و کارم تمام بود.«

او بــه خاطــره دیگری اشــاره می‌کنــد و می‌گوید: »یک شــب که 
همســایه‌ها به خانه‌ام آمــده بودند و دورهم داشــتیم بــه نوارهای 
امــام گوش می‌کردیم، یکــی از اهالی محله سراســیمه آمد و گفت 

8نفر از مشهدقلی به تظاهرات می‌رفتیم
مرگ کافی در مشهد، آغاز علنی شدن اعتراضات می‌شود: »اوایل هشت 
نفر بودیم که پای پیــاده از محله‌مان به تظاهــرات می‌رفتیم. به‌مرور به 
تعدادمان اضافه شد؛ هرچند آن زمان تنها 60خانوار در محله شهدقلی 

زندگی می‌کردند.«
انقلاب که به پیروزی می‌رســد، جهان وارد بســیج سازندگی می‌شود. 
رفتن به جبهه آن هــم بارهاوبارها و مجروحیت و 
موج‌گرفتگی، حاصل این حضور اســت: 
»من از رفتن به جبهه، فیض دنیوی‌اش 
را گرفتــه‌ام. مرا از طرف 
بســیج به حج واجب 
فرســتادند. فیض 

 اخروی‌اش هم ان‌شاءا... شامل حالم می‌شود، پس از جبهه حرفی 
نمی‌زنم.«

ســال‌های بعد از جنگ برای جهان ســال‌های ســازندگی اســت. او از 
ناشکری آدم‌ها ناراحت اســت. از اینکه تجمل، بخشی از زندگی مردم 
شده است: »من همیشــه به جوان‌های محله می‌گویم اگر یک سال از 
لوازمی که در خانه دارید، صورت‌بــرداری کنید، می‌بینید که خیلی از 
لوازم خانه شما استفاده نمی‌شــود. اگر آدم غنی به آدم ندار رحم کند، 
وضعمان در توس و خیلی از محلات فقیرنشین، این وضعی که هست، 
نمی‌شود؛ برای همین 25ســال پیش، خیریه مسجد جوادالائمه)ع( 
را بــا کمک خیــران محلــه راه انداختیم. اوایــل چهار خانــواده تحت 
پوشــش خیریه بودند. حالا 220خانواده تحث پوشــش هســتند. هر 
ســال عید، بســته تهیه می‌کنیم. خیّری داریم که دو سالی است فوت 
کرده اســت. او شــیرینی نوروز نیازمنــدان را تهیه می‌کرد. از دو ســال 
پیش، خانــواده‌اش این کار خیــر را ادامه می‌دهند. بــه خانواده‌های 
تحت‌پوشــش که معمولا پیرزن، پیرمــرد یا افراد ازکارافتاده هســتند، 
چهار نوبت بســته داده می‌شــود. این چهار نوبت، معمولا پیش از ماه 
 مبارک رمضان، عید ســعید غدیر، عید نوروز و میلاد حضرت زهرا)س( 

است.«
جهان ادامه می‌دهد: »مردم، کفاره‌شان را به مسجد پرداخت می‌کنند. 
این پول حتما باید خرج خرید نان شــود. برای اینکه کرامت نیازمندان 
حفظ شــود، کارت کوچکی طراحی کرده‌ایم که بن خرید نان اســت. 
فرد تحت پوشش با نشــان دادن آن کارت به نانوای محله، نان دریافت 
می‌کند. از ایــن طریق، امکان خرید نان برای افــراد بی‌بضاعت فراهم 

می‌شود.«

اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند
جهــان دلش بــه حال مــردم اطرافش می‌ســوزد. غصــه می‌خورد که 
مــردم در تنگنــا زندگی می‌کننــد:‌ »در محلــه کم نیســتند دخترانی 
که به‌خاطر نداشــتن جهیزیه، ازدواجشــان به خطــر می‌افتد. همین 
چند وقت پیش دامادی گفته بود ســه ســال به‌خاطــر جهیزیه عروس 
منتظــر مانده اســت و اگــر ببیند خانــواده عــروس واقعا تــوان تهیه 
جهیزیــه را ندارند، ازدواجــش را به‌هم می‌زند. فــوری از میان خیران 
پول جمع کردیم و از همــان درِ مغازه لوازم‌خانگی، وســایل را به خانه 
عــروس فرســتادیم. در ایــن مواقع بــرای اینکه آبروی عــروس حفظ 
شــود، فاکتور می‌دهیم تا داماد این‌طور فکر کنــد که خانواده عروس 
از قرض‌الحســنه مسجد وام گرفته‌اند ولی متاســفانه بعضی خیریه‌ها 
وقتی می‌خواهنــد لوازم را به خانه عروس بفرســتند، کلی ســروصدا 
 راه می‌اندازنــد و باعث می‌شــوند همــه بفهمند که اوضــاع از چه قرار 

است.«
او معتقد اســت ما چیزی از این دنیا با خودمان نمی‌بریم. هرچه هم که 
می‌ماند، باز مال ما نیســت، پــس چه بهتر که بــرای آخرتمان چیزی 
اندوخته کنیم. آقای جهان برای اقامه نماز اول وقت به‌همراه دو نفر 
از هم‌محله‌ای‌هایش راهی مسجد می‌شود. آن‌ها قرار است در 
خیریه مســجد دورهم جمع شوند و برای نوروز برنامه‌ریزی 
 کننــد. مبــارزه جهــانِ هفتادودوســاله گویــا تمامی 

ندارد.

ی را 
ت انقلاب

ن، 140حلقه نوارکاس
علی‌اکبر جها

	                     
                     

   

 
ی کرده است

                     جمع‌آور
               

	

م داد
کان

ی که ت
دای

ص


